
چكيده1
ــوم است ـ به مدايح و مراثى  ــعراى معاصر مرس ــعر آيينى را ـ چنان  كه ميان ش اين مقاله، ش

خاندان وحى مختص مى  داند و توحيديه  ها، مناجات  ها و ... از موضوع اين نوشتار خارجند.
براساس پژوهش انجام  شده، شعر آيينى فارسى كه سابقه  اى به قدمت شعر فارسى دارد، در 
سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى روندى رو به رشد داشته است. شعر آيينى تا پيش از 
دوران مورد بررسى، غالباً به مضامين عاشورايى محدود بود و كم تر به ديگر مضامين آيينى 
ــال هاى 1357 تا 1390ش را در برمى گيرد ـ  ــى ـ كه س مى  پرداخت؛ اما در دوران مورد بررس
درمورد چهره  هاى آيينى مختلف شعر سروده شد و شاعران آيينى سرا فصول جداگانه  اى به 
ــيعى اختصاص دادند. در دهة سوم مورد بررسى،  هريك از معصومان و چهره هاى آيينى ش
گونه  اى از آيينى سرايى با رويكرد عرفانى شكل گرفت كه مورد استقبال گستردة مخاطبان 
ــى در اشعار آيينى ديده  ــال هاى پايانى دوران مورد بررس قرار گرفت. جريان ديگرى كه در س
ــده، بهره  گيرى از طنز است كه به  صورت چشم  گيرى در حال گسترش است. گونة زبانى  ش
ــايد به دليل بى سابقه يا كم سابقه  بودن آن ،مورد توجه و علاقة بخش قابل توجهى  اخير ش

از مخاطبان قرارگرفته است.   
كليدواژه ها: شعر آيينى، شعر معاصر ايران، شاعران آيينى، شعر آيينى دورة انقلاب اسلامى.

*. دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى

اين غزل گريه ها كه مى بينى آنِ شعر است شعر آيينى
زنده ام با همين جهان بينى اى جهان من اى جهان بانو

اين غزل گريه ها که می بينی
فصلنامه امامت پژوهى نگاهى به جريان هاى شعر آيينى پس از انقلاب

سال دوم ، شماره 5 
صفحه 178 ـ 151 رى مـرادى* كبـ
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مقدمه
ــعر آيينى و تداوم آن در ابعاد گسترده ـ در تاريخ ادب فارسى ـ  موجب شد كه  ــابقة ديرينة ش س
بررسى آن در دهه هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى مورد توجه پژوهش گر اين سطور قرار گيرد.
براين اساس، نخست براى نشان دادن پيشينه و اهميت شعر آيينى و اهتمام غالب شاعران 
نام  آور ادب فارسى به آن، پيشينة كوتاهى از سرايش اشعار آيينى در ادب فارسى در سده هاى 
پيشين ارائه مى  گردد و پس از آن، به سرآمدان شعر آيينى ـ به تفكيكِ شاعران آيينى سراى 
محض و ديگر شاعران كه گاهى آيينى سروده اند ـ پرداخته مى  شود. در بخش دوم، با توجه 
به كثرت شاعران آيينى  سرا ـ به  ويژه در دهة اخير ـ تنها  به پيشگامان مى  پردازيم و در مورد 
ديگر شاعران به ذكر نام آنان بسنده مى  كنيم. در بخش پايانى نيز جريان سرايش شعر آيينى 

طنز را در سال هاى اخير ـ با ذكر نمونه  هايى ـ بررسى مى  كنيم.   

پيشينة شعر آيينى در ادبيات فارسى
از نخستين دوره  هاى سرودن شعر فارسى، شعر آيينى مورد توجه و اهتمام شاعران پارسى گوى 
بوده است. معروفى بلخى از رودكى سمرقندى (پدر شعر فارسى) چنين حكايت كرده است:
از رودكى شنيدم استاد شاعران            كاندر جهان به كس مگرو جز به فاطمى1

اين شعر (و نمونه  هايى از اين دست) نشان گر توجه نخستين شاعران فارسى به خاندان اهل 
بيت است. 

ــرايندگان اشعار فارسى در سروده  هاى خود به موضوعات آيينى  در اعصار متمادى، غالب س
ــعر گروهى از آنان نظير خاقانى،  پرداخته اند؛ البته با رويكرد هايى متفاوت؛ به اين معنا كه ش
ــنايى و... حاكى از اردات درونى آنان به رسول خاتم  ــرو، سعدى، حافظ، مولانا، س ناصرخس
ــت؛ اما گروهى ديگر با ترك ادب شرعى،2 از مضامين و چهره هاى  و اهل بيت بوده اس

1.  صحّتى سردرودى، «غدير»، فصلنامه علوم حديث، ش7.
ــه كاربردن اصطلاحات توقيفى ائمه اطهار، بزرگان دينى و مقام  هاى داراى تقدس براى ممدوحان ديگر،  2.  ب
در اصطلاح، «ترك ادب شرعى» ناميده مى شود؛ مانند استفاده از لفظ توقيفى كبريا كه خاص ذات بارى تعالى 

است، توسط شاعر بزرگى چون حافظ، براى شاه شجاع به كارگرفته شده:
      جبـيـن و چهره ى حـافــظ ، خدا جدا نكند                  ز خـــاك بـارگــه كـبــريـاى شـــاه شـجـاع
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ــگزى،  ــود و مدح ممدوحان بهره گرفته  اند. مثلاً محمد بن  مخلدّ س ــى براى مقاصد خ آيين
ــر يعقوب  ليث  صفارى (كه در نيمه نخست سده سوم هجرى مى زيست) در  معاصر و معاش
ــبت شكست عمال خارجى به  ــعرى كه براى ممدوح خود ـ يعقوب ليث ـ به مناس قطعه ش
ــپاهيان وى سروده، به صراحت از پيامبرخاتم نام مى برد و با قياسى مع الفارق،  دست س

رفتار و كردار يعقوب ليث را با شيوه هاى كريمانة آن حضرت مى سنجد (!): 
ــه دل و برمَنشِــت! ــادى ب ــير نه ــوّا نكَِشــت         ش ــزاد آدم و ح ــو ن جــز ت
ــى         بـه كُنــش و به منـش و به گُوِشــت! ــى تـوي ــر مـكّ معـجــز پيـغمب
ــد: آنيم كه يعقـوب كشــت! 1 ــزرگ        گوي ــار، روزى ب ــد عمّ فـخــر كن

شاعرانى كه به واقع و از سر صدق، سر بر اين آستان ساييده اند و به مدح و منقبت خاندان 
ــن  حاتم  مصعبى كه در دورة  ــيارند؛ نظير ابوطيّب  محمد ب معصومين پرداخته اند نيز بس
سامانيان (204 ـ 389ق) مى زيست و منصب وزارت نصر بن  احمد سامانى را برعهده داشت 
ــمرقندى(متوفاى 329ق) بود. وى در چكامة ماندگار خود به تلميح  ــم روزگار رودكى س و ه
ــلام ياد مى كند و از اين كه نامردان ناپارسا افزون از يكصد سال عمر  ــول  گرامى  اس از رس
ــتن را پيدا نمى كند، اظهار  ــال زيس مى كنند و وجود مباركى چون او، فرصت بيش از 63 س

دلتنگى مى كند:
جهـانـا! همـانـا فسـوسى و بـازى         كه بر كس نپايى و، باكس نسازى...
ــس بى نيازى؟ ــگ روزى؟         چرا ابلهان راســت ب ــد بـس تن چــرا زيركانن
ــار و كركس زيد در درازى؟ ــاووس و درّاج، كوته؟        چرا م چــرا عمر ط
رچـه!                         چرا شصت و سه زيست آن مرد تازى؟ َـ صد و اند سـاله يكـى مـرد غ
اگـر نـه همـه كـار تـو بـاژگـونـه        چرا هر كه ناكس تر، او را نوازى ؟!2

ابوالحسن مجدالدين  كسايى  مروزى (متولدّ 341ق)  نيز از نخستين شاعران شيعى است كه 
در آثار خود به مضامين آيينى پرداخته است. نمونة زير، از ابيات مرثية عاشورايى اوست كه 

اولين سند مكتوب شعر عاشورايى در زبان فارسى دانسته شده است: 

1.  مجاهد، مجله خلق، ش8.
2.  همان.
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باد صبا درآمد، فردوس گشـت صحـرا             آراست بوستان را نيسان به فرش ديبا
دست از جهان بشويم عزّ و شرف بجويم             مـدح و غزل نگويم، مقتل كنم تقاضا
ميراث مصطفـى را، فرزنـد مرتضـى را                       مقتـول كـربـلا را، تـازه كنـم تـولا
تخم جهان بى بر، اين است و زين فزون تر              كهتـر عدوى مهتـر! نادان عدوى دانا!
بر مقتل اى «كسايى»! برهان همى نمايـى                            گر هم بر اين بپايى، بى خار گشت خرما

تا زنده اى چنين كن، دل هاى ما حزين كن                 پيـوستـه آفرين كن بر اهل بيت زهرا1 
و در شعر ديگرى مدح پيامبر و اميرمومنان را مضمون اصلى اثر خود قرار مى  دهد:

مدحت كن و بستاى كسى را كـه پيمبـر                     بستـود و ثنـا كرد و بـدو داد همه كار 
آن كيست بدين حال و كه بوده است و كه باشد                            جز شير خداونـدِ جهان، حيدر كرّار؟ 
اين ديـن هُـدى را به مَثـَل دايـره اى دان                     پيغمبـر ما مركـز و حيدر، خط پرگار 
علـم همـه عـالـم بـه علـى داد پيمبـر                        چـون ابر بهارى كه دهد سيل به گلزار
ــه سراى بزرگ باستان حكيم ابوالقاسم فردوسى (متوفاى411ق) نيز در وصف  حماس

وصى برحقّ پيامبر اكرم چنين سروده است:
چه گفت آن خداوند تنزيل و وحى

كه من شــهر علمم، على ام در است                      
گواهى دهم كاين سخن راز اوست                        
ــر چشــم دارى به ديگر ســراى   اگ
ــى                                      نب ــت  بي ــل  اه ــده  بن ــم  من
ــى مباد ــم به گيت خــود آن روز نام
ــن بگذرم ــن زادم و هم بر اي ــر اي ب

ــى نه ــد  خداون و  ــر  ام ــد  خداون
درست اين سخن گفت پيغمبر است 
تو گويى دو گوشــم به آواز اوست 
ــر جاى  ــى و وصى گي ــزد نب ــه ن ب
وصــى ــاى  پ خــاكِ  ــتاينده  س
ــه ياد  ــارم ب ــام حيدر ني ــن ن كه م
ــىِ حيدرم ــن دان كه خــاك پ يقي

ــخنوران توانا و پرآوازة سده پنجم هجرى نيز اگرچه شعر  ــرو قباديانى  از س حكيم ناصرخس
مستقلى در منقبت و يا مرثيه حسين بن على ندارد، ولى در جاى جاى ديوان اشعار خود، 
ــعرهاى اعتراض آلود خود نيز از آن امام  ــان داده و در ش ارادت قلبى  اش را به آن حضرت نش

به  عنوان نماد مظلوميت و حقانيت ياد كرده است:

1.  همان.
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ــبان محتســب اندر شــراب ــه روز         نيم ش ــان ب ــوة خوبـ ــم در جل حاك
خون حسين آن بـچشـد در صبـوح!         ويـن بخـورد ز اشُتر صالح كباب! 
ــر منـبر ــر حــق شــده ســت دجــال       خـامـــش بنـشــين به زي ــر منب ب
ـــراد عـــامِ نــــادان         بـر رفـت بــه مـنبــر پيـمـبــر اول بـــه م
ــر ــان و دخـتـ ــراث        بســتـد ز نبيـرگـ ــام و ميـ ــم امـ ــه: من ــا ك گفت
 ـر سپـيـــد بـاشــد          روىِ كـه سيـه بـود بـه محشــر؟! روى وى اگــ
ــل شده ســت زو مشــهَّر ــن فع ــا امـامـــى        كاي ــو ب ــروى تـ ــى ب ور م
ر1 ــبَّـ ــبيَــر و ش مـن بـا تـو نـى ام، كـه: شــرم دارم       از فـاطـمـه و شُ

و در غديريه  اى، در توصيف عظمت و جايگاه اميرالمؤمنين اين  گونه سروده است:
ه فلان بودت از يـاران، ديرينه و پير  اى كه بر خيره همى دعوى بيهوده كنى              كـ
شرف مرد به علم است، شرف نيست به سال                              چـه درآيى سخن يافه همى خيره بخير؟ 
يافت احمد به چهل سال مكانى كه نيافت          بـه نود سال براهيم، از آن عشر عشير 
على آن يافت ز تشريف كه در روز غـدير                         شد چو خورشيد درخشنده در آفاق، شهير

 سوزنى سمرقندى نيز در شعرى (م569ق) به مدح، منقبت و ذكر شأن اميرالمؤمنين
پرداخته است:

نگر كه دست كه بگرفت مصطفى به غدير         كه را امام هُدى خواند و فخر و زين و همام
مرا امام هم از جايگه وصىّ ِ خداست       ز جايگاه نبـى، مر تـو را امام كدام؟ 
ــتايد،  ــايان را به عدل و انصاف و اخلاص و ايمانِ ممتاز مى  س و پس از آن كه مولاى پارس

اين  چنين تأكيد مى كند:
امـام آن كـه خـداى بـزرگ روز غـديـر           به فضـل كرد به نزديك مصطفى پيغام2

ــابورى (متوفاى 627 ق) نيز حاكى از ارادت  برخى مثنوى هاى عارفانة فريدالدين عطار نيش
قلبى و بى شايبة او به خاندان اهل بيت است؛ نظير ابيات زير كه از مثنوى  هاى او انتخاب 

شده  اند: 

1.  همان.
2.  صحّتى سردرودى، «غدير»، فصلنامه علوم حديث، ش7.
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ــة دل، منـجـلـى  ــى          مـى كنــد آييـنـ ـ دوســتى احمــد و حــب عل
ـ مصطفـى را، بن عم و دامـاد بـود           پيـك حضـرت را به حـق استـاد بود 
ـ اى به محشر تو شفاعت خواه من        قــرلآ العـيــن رسول و شـاه مــن 
ـ دسـت مـا و دامـن تـو اى اميـر!              ايـن فقيــر مبـتـلا را دسـت گـيــر 
حافظ شيرازى (متوفاى792ق) نيز بارها در اشعارش به اميرالمؤمنين اظهار ارادت كرده 

است:
ننوشت براى ورد روز و شب من               جـز ذكــر علـى معلـم مكتـب مـن 
گر غير على كسى بود مطلـب من             اى واى مـن و كيـش من و مذهب من 
 جلال  الدين مولوى هم بارها ارادت و عشق خود را به امام على، آشكار مى سازد؛ 

از جمله در اين دو بيت زيباى عربى:
مرحبـا يـا مجتبـى يـا مـرتضـى                   ان تـغـب جـاء القضـا ضاق الفضـا

انت مولـى القـوم مـن لا يشتهـى                قـد ردى، كــلا لئـن لـم يـنـتهـى 
اين دوبيت نشان گر آن است كه مولوى با سخنان حضرت على آشنايى داشته است؛ بيت 
ــت كه فرمودند: «إذا جاء القضا ضاق الفضا». در  ــخنان منسوب به آن حضرت اس اول از س
بيت دوم نيز با تداعى آية پانزدهم سورة مباركة علق، بر نقش ولايت حضرت على ـ كه 

نگهبان دين است ـ تأكيد مى  شود.1 
ناگفته پيداست كه ادبيات عصر صفوى و پس از آن هم آكنده از مدايح و مناقب خاندان عصمت 

و طهارت است كه براى پرهيز از اطالة كلام از ذكر شواهد اين مقوله چشم مى  پوشيم. 
ــاعران بزرگ ادب فارسى اشاراتى شد  ــواهدى از اشعار آيينى ش اكنون كه به مصاديق و ش
ــعر فارسى روشن شد، به  ــعر آيينى در ش ــينة كهن و به تبع آن جايگاه قابل تأمل ش و پيش

مهم ترين سرايندگان شعر آيينى سه دهه اخير در ايران مى  پردازيم.

شعر آيينى در سه دهة اخير
ــال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، فصل جديدى در سرودن اشعار آيينى به  وجود  در س

1.  فراهانى، «سيماى على در مثنوى»، فصلنامه معرفت، ش47.
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آمده است. اين تحول تاريخى، ريشه در باورهايى اعتقادى دارد كه بستر مناسبى براى طرح 
ديدگاه  هاى مذهبى به شيوه هاى زبانى خاص در شعر فارسى فراهم كرده  اند. طيف وسيعى 
از شاعران جوان، امروز به  عنوان شاعران آيينى سراى محض شناخته مى  شوند و گروه ديگر 
ــاعران، اگرچه فقط به شعر آيينى نپرداخته اند، اما غالباً نمونه  هايى از شعر آيينى در سابقة  ش
ــعرى خود ثبت كرده اند. به دليل كثرت تعداد شاعران حوزة شعر آيينى، در اين پژوهش،  ش
تنها به معرفى برخى چهره هاى صاحب سبك در اين حوزه ـ و ذكر شواهدى از اشعار آنان 

ـ پرداخته خواهد شد.
شاعران آيينى در دورة انقلاب اسلامى را مى  توان به شكل زير تقسيم  بندى كرد:

 

 
1ـ شاعران آيينى 

ــاعرانى كه تنها به  عنوان شاعر آيينى در دهه  هاى اخير شناخته مى شوند ـ يا  از ميان گروه ش
ــت كم بيش تر تلاش شان در حوزة شعر آيينى بوده است ـ مى  توان به محمدعلى مجاهدى،  دس
على انسانى، غلامرضا سازگار، حبيب  االله چايچيان(حسان)، على موسوى گرمارودى، سيدحسن 
حسينى، رضاجعفرى ، حميدرضابرقعى و على اكبر لطيفيان اشاره كرد. ديگرانى چون مهدى 
ــقلاطونى و ... نيز  رحيمى، عباس محمدى، مرتضى حيدرى آل كثير، اميراكبرزاده، مريم س
ــعار آيينى پرداخته اند كه در اين پژوهش به ذكر نامى از آنان  ــرودن اش به  طور خاص به س

بسنده مى  شود.
اما از ميان گروهى ديگر از شاعران سه دهة اخير كه در خلال اشعارشان، گاهى به مضامين 
ــين منزوى، قيصرامين پور، قربان وليئى،  آيينى  نيز پرداخته اند، به مهدى اخوان ثالث، حس

فاضل نظرى، عليرضا قزوه و ... خواهيم پرداخت.
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شاعران آيينى 

1ـ شاعران آيينى 
1ـ1 شاعران سنت گرا: مجاهدى، انسانى، حِسان و ...

2ـ1 شاعران بينابين: موسوى گرمارودى، حسن حسينى و ...
3ـ1 شاعران نوگرا: رضا جعفرى، برقعى، لطيفيان و ...

2ـ شاعرانى با نمونه هايى از سروده هاى آيينى: اخوان ثالث، حسين منزوى، 
قيصر امين پور، قربان وليئى، فاضل نظرى و ...
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1ـ 1ـ شاعران سنت گرا
ــانى، غلامرضا سازگار و حبيب االله چايچيان(حسان)، در اشعار  محمدعلى مجاهدى، على انس
آيينى خود عمدتاً بر شيوة قدما بوده اند؛ مثلاً در اشعار عاشورايى ـ كه مضمون مشترك عموم 
شاعران آيينى است ـ به شيوه شاعران آيينى كهن و بيش تر به زبان واقعه گويى، شعر گفته  اند. 
اين اشعار غالباً با ادبيات حزن آلود و مرثيه گونه اند. نمونة اين زبان ساده با رويكرد القاى حزن 
و ذكر مصيبت ـ كه بيش تر به زبان مراسم سوگوارى و تعزيه خوانى شبيه است ـ در شعر زير 

از مجاهدى ديده مى  شود:
آن چه از من خواستى با كاروان آورده ام
از در و ديوار عالم فتنه مى باريد و من

اندرين ره از جرس هم بانگ يارى برنخاست 
تا نگويى زين سفر با دست خالى آمدم 
قصة ويرانه شام ار نپرسى خوش تر است

يك گلستان گل به رسم ارمغان آورده ام 
بى پناهان را بدين دارالامان آورده ام 
كاروان را تا بدين جا با فغان آورده ام 
يك جهان درد و غم و سوز نهان آورده ام 
چون از آن گلزار، پيغام خزان آورده ام ...

ــعار شاعرانى نظير مجاهدى، واقعه گويى تاريخى نمود بيش ترى دارد و تصويرسازى  ها  در اش
هم عمدتاً بر مبناى وقايع تاريخى است؛ برخلاف شاعران آيينى متأخرّ كه توجه ويژه  اى به 

تصويرسازى  ها و مضمون پردازى  هاى بديع دارند. 
ــانى نيز شيوه مرثيه  سرايى و ذكر واقعه، شبيه كتب مقتل است و نگاهى  ــعار على انس در اش
شبيه به نگاه مجاهدى ديده مى شود. مضامين غالب شعر وى، همان مضامين رايج و شناخته 
شدة مقتل  هاست؛ يعنى: آب، تشنگى، مشك، جدا شدن دست از بدن و ... . نمونه  اى از اشعار 

:دختر سيدالشهدا انسانى در توصيف حضرت رقيه
ــل گل ز حســين ــد مث ــري مانْ دخت
جايش آغــوش و دامن و برَ و دوش
ــير ــود و يتيم گشــت و اس ــل ب طف
ــن بي پروي ــود  نب رويــش  ــاهِ  م

ــود ــاغ نســرين ب ــره اش داغ ب چه
ــيرين بود بس كه شــورآفرين و ش
جاي دامان، مكان به ويران داشــت
ابَرِ چشمش هميشــه باران داشت...

ــت كه با زبان خاص مجالس  ــرايى اس ــاعران آيينى  س ــان): از ش ـ حبيب االله  چايچيان(حِس
روضه  خوانى و واقعه  گويى تاريخى به مضامين آيينى مى پردازد. نمونه اى از اشعار آيينى او:
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ــهادت نامة عشــاق امضا مى  شــود                امشــب ش
ــقان، اين دشت دريا مى شود فردا ز خون عاش

ــر، بنشســته آل مصطفى امشــب كنار يكدگ
فردا پريشان جمعشان، چون قلب زهرا مى شود

ــة خون خدا ــر، اين خيم امشــب بود برپا اگ
فردا به دســت دشمنان، بر كنده از جا مى شود

امشب صداى خواندن قرآن به گوش آيد ولى
فردا صداى الامان، زين دشــت برپا مى شــود

امشب كنار مادرش، لب تشنه اصغر خفته است
فردا خدايا بســترش، آغوش صحرا مى شــود

ترســم زمين و آسمان، زير و زبر گردد حسان
فردا اســارت  نامة زينب چو اجرا مى شــود...

ــازگار: از ديگر شاعرانى است كه غالباً به  شيوه سنتى آيينى مى  سرايد. او، هم  ـ غلامرضا س
ــعرى و هم در مضامين و محتوا، سنت  گراست. نمونه  اى از  ــبك زبانى و قالب  هاى ش در س
اشعار او كه در قالب مثنوى سروده در پى مى آيد. در بسيارى از ابيات، مضمون از احاديث و 
روايات معصومين اخذ شده است و ابيات پايانى نيز به زبان مرثيه سرايى مرسوم مجالس 
روضه خوانى است كه در آن به ذكر مظلوميت و سوز و آه پرداخته است. اين ويژگى در اشعار 

آيينى نوگرا به رويكرد حماسى و عرفانى تغيير كرده است:
كوثر اشك من از ساغر و پيمانة توست
جگر سوخته، خاكستر پروانة تـوست

اى تـراب قـدم زائـر كويت گلِ من               
مايه از خاك خراسان تو دارد گلِ ما

مرگ را دور سرت لحظه به لحظه ديدى 
كه گمان داشت كه با آن غم پيوستة تو 
بانوان چشــم ز مهريةّ خود پوشيدند                   

دل آتش زده ام، شمع عزاخانة تـوست
شعله هاى دلم از آه غريبـانة تـوست
وى خراسان تو تا صبح قيامت دل من...
ما نبوديم كه مى سوخت به يادت دل ما...

همچنـان مار گزيده به خودت پيچيدى 
قتلگاه تو شود حجرة دربستة تو؟... 
دور تابوت تو پـروانه صفت گرديدند... 
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پاى تابوت رضا چنگ و نى و دف نزدند            
ــوت تو بر چهره اگر چنگ زدند               دور تاب
ــگ زدند             ــو ناله ز دل تن ــوت ت دور تاب

همه سيلى زده بر صورت خود، كف نزدند 
ليك پاى ســر جدّ  تو همه چنگ زدند 
دور زينب همه از چار طرف سنگ زدند...

2 ـ 1ـ شاعران بينابين(سنت گرا و نوگرا)
ــعر آيينى دو رويكرد دارد:  ــوى گرمارودى: از شاعران آيينى سرايى است كه در ش ـ على موس
نوگرايى و كهن گرايى. وى در روش نوگرايى غالباً در قالب سپيد، شعر مى گويد و در اين قالب، 
ــت كه نگاه و زبانش با لطافت و صميميت ويژه  اى  ــاعرى مضمون ياب و مضمون پرداز اس ش
همراه است. اين نوع نگاه و سبك، در اشعارى كه در قالب هاى سنتى سروده است چندان مشهود 
ــت. گرمارودى در اين گونه اشعار، به شيوة مرسوم، مدح و منقبت نمى  كند؛ مثلاً در شعر  نيس
سپيد زير، آفرينش و حيات تمام عالم طبيعت را وام دار وجود حضرت سيدالشهدا مى  داند و 

تمام عالم (سنگ، كوه، درخت و...) را يا حسينى  و يا يزيدى معرفى مى  كند:
درختان را دوست مى دارم كه به احترام تو قيام كرده اند؛

و آب را كه مهر مادر توست
خون تو شرف را سرخ گون كرده است؛   

 شفق آيينه  دار نجابتت 
و فلق، محرابى 

كه تو در آن
نماز صبحِ شهادت گزاردى

شمشيرى كه بر گلوى تو آمد، هرچيز و همه چيز را در كائنات به دو پاره كرد:
هر چه در سوى تو؛ حسينى شد و ديگر سو يزيدى.

اينك ماييم وسنگ  ها ؛ ماييم و آب ها؛ درختان؛ كوهساران؛ جويباران؛ 
بيشه زاران كه برخى  يزيدى اند و گرنه حسينى.

خونى كه از گلوى تو تراويد، هر چيز و همه  چيز را به دو پاره كرد؛ دو رنگ؛
اينك هر چيز يا سرخ است يا حسينى نيست.

ــت. زبان او در شعر آيينى گاهى به زبان و  ــرايى هم شاعر موفقى اس گرمارودى در كهن س
شيوة شاعران كهن نظير سنايى و ناصرخسرو نزديك مى شود؛ مانند شعر زير كه دربارة امام 
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هادى  و با زبانى سخت انتقادى سروده است:
سر ز سامـرّا بـرآور اي امـام پـاك من                          اي تو را علم علي در سينه ، چون جان در بدن
گلشن دين عرصة زاغان بي مقدار شد                  آري ار بلبـل رود از بـاغ، باز آيـد زغـن
سر ز سامرّا برآروبرخرخودشان نشان              اين سگـان ناصبـي را، كافران بي وطن 
يا بگو فرزند تو مهدي، كند پا در ركاب                               وين خران سگ  صفت را سر درآرد در رسن...

موسوى گرمارودى در كهن سرايى هايش، گاهى زبان و بيانى بسيار حماسى دارد:
روشـنـىِ صبـحِ بــدونِ شـبــى                              حـيــدرِ كــرارى اگـــر زينـبــى
وام گــزارِ لــبِ تـــو راسـتــى                                 گفتـى و چون شعلـه به پـا خاستـى...

ــيوة قدما و هم به شيوة نو شعر  ــاعرى آيينى است كه هم به ش ــن حسينى: ش ـ سيدحس
ــروده است و غالباً در اشعار كهن گرايانة  خود، با زبانى صريح سخن مى  گويد. در  آيينى س
ــعار، وى افعال را با زمان گذشته به  كار مى برد و مانند آيينى  سرايان كهن، از  اين گونه اش
چهره  هاى آيينى و وقايع مربوط به آن ها به زبان تاريخى كه گذشته است سخن مى گويد؛ 

مانند شعر زير:
شوريده سرى كه شرح ايمان مى كرد             هفتاد و دو فصل سرخ عنوان مى كرد
بـا نـاى بـريـده نيـز بــر منبـر نـى                            تفسيـر خجستـه  اى ز قـرآن مى كـرد
اما در اشعارى كه در قالب نو مى سرايد، با به كاربردن افعال در زمان حال، مضمون يا واقعة 
تاريخى و چهره و شخصيت آيينى را به زمان حال مى آورد و زنده اش مى پندارد. مانند شعر 

:زير در وصف حضرت فاطمه زهرا
مادرم تضمين تداوم شكوهمندى هاست

و كتاب هاى آسمانى 
گلدوزى دامنش را به عهده دارند...

و درجاى ديگر مى گويد:
سر بر زانوى مادرم مى نهم 
و هزار ستاره را مى شمارم
و هزار زخم را مى بوسم

سجده در كبودى هاى طولانى
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به بى كرانم مى بخشد...
سلام مى كنم به دامنِ ستاره بارانت...

3ـ 1ـ شاعران نوگرا
ـ رضا جعفرى: وى از شاعران جوان معاصرى است كه منحصراً شعر آيينى مى سرايد. زبان 
جعفرى، ادبى و شاعرانه است و اگرچه با توجه به واقعيت  هاى تاريخى، آيات و روايات شعر 
مى  گويد، اما از نگاه هنرى، تخيل، تشبيه، استعاره و به ويژه تمثيل نيز در اشعارش استفاده 
مى  كند. وى روحيه  اى عارفانه دارد و غالباً مضامين مورد نظرش را با زبان و ادبيات عرفانى 
ــت  ــاعر خراباتى ناميده اند. جعفرى در صفحة نخس بيان مى  كند؛  طورى كه برخى، او را ش
ــى در معرفى خودش، جهان بينى عرفانى و  ــواد آينه» با درج يك دوبيت وبلاگش به نام «س

فلسفى اش را به خوبى نشان داده است: 
قبـايى از فنا بـهرش بريـدنـد           عبـاى نيستى رويـش كشيـدنـد
عدم را با عدم تخميـر كـردنـد             رضـاى جـعـفرى را آفـريـدنـد
 جعفرى بسيارى از اشعارش را در فضاى مجالس روضه و نوحه مى سرايد و حتى از الفاظ خاص 
ــتمال گريه، پيراهن محرم، هيأت، عزا، روضه و...) استفاده  و مصطلح  اين محافل (مانند: دس

مى كند؛ اما زبانش، زبان مرثية مرسوم نيست؛ زبانش تازه و نگاهش نو و شاعرانه است.
جعفرى برخى واژه  ها را به شيوة استعارى درخدمت معرفى برخى چهره هاى آيينى به كار مى گيرد 
ــتقيم ـ كه در اشعار آيينى مرسوم  ــتفاده از الفاظ و القاب صريح و مس و چندان علاقه اى به اس
ــروده هايش را شاعرانه تر مى كند. او واژه هاى مهتاب،  ــت ـ  ندارد و همين رويكرد، زبان س اس
نيلوفر، خمرة مىِ ناب و ... را بارها در اشعارش به استعاره از فاطمه زهرا به كارگرفته است:

نيلوفرى كه از دل سيلاب مى  برم                 آرامشى است كز شبِ بى تاب مى برم  
اشاره شد كه جعفرى به زبان رمز و كنايه علاقه مند است و صريح گويى را چندان نمى پسندد 
و حتى در برخى از اشعارش تا بيت  هاى پايانى، نامى از ممدوح آيينى خود نمى آورد. او حتى 
ــتند تاريخى و روايى را به زبان عرفانى و شاعرانه بيان مى كند؛ مانند شعر زير  مضامين مس
كه وقايع مستند تاريخى راـ كه غالباً در كتب معتبر مقاتل ثبت شده اند ـ  به زبان ادبى و با 

بهره گرفتن از استعاره و تشبيه طرح  مى كند:
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اين پشت بام ها كه تو را سنگ مى زنند                   
با قصد خُرد كردن عكس صفات حق                     
تو عين آسمانى و اين شهر عين خاك           
ــتة بزرگ ابابيل  ها كجاست؟              پس دس
از پشــت بام  ها نتوان گر ســؤال كرد                          
من خطبة شكســته براى تو خوانده ام             

دارند روى وجه خدا سنگ مى زنند
ســوى تمام آينه ها ســنگ مى زنند
بنگر كه از كجا به كجا سنگ مى زنند
حالا كه روى كعبة ما سنگ مى زنند
ــت ها بپرس چرا سنگ مى زنند از دس
يعنى كه كوفيان به صدا سنگ مى زنند

ــت  هاى جديد و متفاوت از مضامينى كه بيان گر مفاهيم خاصى  جعفرى به تأويل  ها و برداش
ــده  اند ـ متمايل است؛ مثلاً در غزل زير، حضرت  ــتند ـ و در ذهن مخاطب جاى گير ش هس
صديقه كبرى  را تلويحاً برابر سوره و آيات كلام الهى (بيت اول)، اصل و منشأ وحى(بيت 

سوم)، مايه برخوردارى جبرئيل (بيت چهارم)، اساس نبوت (بيت هفتم)  و ... مى  خواند:   
بر رحل دست هاى تو قرآن كبوترى است         
ــى و ملايمى                           ــاس! معتدل اى عطر ي
ــو را قد نمى دهد                          حتى خيال كعبه ت
موسى براى چيدن حرف تو از درخت                     
 ـ اگر الهة دريا غضب كند  ـ                       فرعون 
قارون! نظر مكن به حقارت بر اين زمين 
ــما مى كند اثر                 ديدم چگونه لطف ش
گر جلوة جــلال تو باشــد تخلصم                           
ــاى قدر تو تنزيل مى شــود            ــا آيه ه ت
فرقى نمى كند چه كسى مى كند نزول           
گرماى وحى هستى و بى تو هر آيه اى          
گاهى درخت مى شوى و ميوه هاى تو                    
تو چشمة شــگفتى و انجير مى دهى             
تو سيب مى شوى و تو را ميل مى كند             
تو مى شوى خديجه و او با وجود تو                      

كه بر هواى صاف تو تحميل مى شود
پيغمبر از شــميم تو تعديل مى شــود
ــا نكــرده ابابيل مى شــود آهــت دع

پاى برهنه دســت به زنبيل مى شــود 
ــل مى شــود ــردة شــكم ني ــىِ م ماه

ــه اى بترس كه تأويل مى شــود  از آي
در كركسى كه مرغ حواصيل مى شود
وزن و رديف و قافيه تعطيل مى شود
هر ســوره با شئون تو تحليل مى شود
ــرا به قلب فاطمه تنزيل مى شــود زه
در اين حراى يخ زده قنديل مى شــود
ــفرة جبريل مى شود خامَش غذاى س
تحريف قطره هاى تو انجيل مى شــود
سرخى گونه هاش كه تكميل مى شود
حس مى كند به آمنه تبديل مى شــود
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بعداً همين تلاوت، ترتيل مى شــودمى خوانى از خودت ولى آرام و بى گره                   
جعفرى علي رغم كاربرد واژه  هاى عربى و حتى اصطلاحات خاص صرف و نحو، كلام و نظاير 
آن، همچنان هنر شاعرى خود را با حفظ لطافت و شيوايى سخن اثبات مى  كند. در غزل زير 
ـ كه غالباً در صفحة نخست وبلاگش قرار دارد ـ از تعبيرات خاص صرف و نحو عربى، براى 

بيان مقصود خويش به خوبى بهره جسته است:
نه دفن كردن مضمون بى كفن سخت است 
ــو آينه شــدن مشــكل  ــدن ت ــدون دي ب
ز ياد بردن من آن قدر هم آســان نيســت
ــى تو ضميرم به نحو تو مشــتق به معن
به راحتى نشــدم شاهد حقيقت خويش

خودم حريف خودم بودم و عجيب نبود       
ــن كردند           ــيبى مرا كف ــوى قرمز س به ب
ــار شكســتم كه زينتت بشــوم                هزار ب
شكستن بت نفسم شكسته نفسى نيست    
ــد ور نه              ــد كمك كن ــل بياي مگــر خلي
كجاست ذوق اويس جوان كه درك كند    
رداى رفعت دامادى شعيب چه سود؟           
ــيده به خــط پايانم             ــراى من كه رس ب

نه گوش دادن الواح بى سخن سخت است
نباشد آب، اگر باوضو شدن سخت است
براى روح، فراموشى بدن سخت است
و گر نه صرف تو و او و ما و من سخت است
شهود جلوة گل در كف لجن، سخت است
اگر شهيد شدم جنگ تن به تن سخت است
مگو كفن شدن بوى پيرهن سخت است

تراش خوردن الماسىِ يمن سخت است 
تبرزدن به سر و دست خويشتن سخت است
شكستن همه اعضا، دفعتاً سخت است
بدون رؤيت تو، رؤيت قرن سخت است
زفاف در شب منصوب حرفِ  لن سخت است
شروع قافيه با مصدر شدن سخت است

ــد جعفرى از سبك زبانى قيصر امين  پور تأثير پذيرفته  است. اين تأثيرپذيرى  به  نظر مى رس
ــعارش به كارگرفته  ــت كه قيصر در اش غالباً در الفاظ، فعل ها، اوزان، قافيه  ها و رديف  هايى اس

است؛ به چند نمونه توجه نماييد:  
الف) شرح شوريدگى و شيدايى (از قيصر):

ناگـهـان ديـدم سـرم آتـش گرفـت                    سوختـم ، خاكستـرم آتـش گرفـت
چشـم وا كـردم ، سكوتـم آب شــد                 چشـم بستـم ، بستـرم آتـش گرفت
در زدم ، كس ايـن قفـس را وا نكـرد                پـر زدم ، بـال و پـرم آتـش گـرفت

آيينى از جعفرى:
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دخترى مـوى سـرش آتـش گرفـت                       سوخـت و خاكستـرش آتش گرفت
يك كبوتر در قفـس پـر مـى گشـود                       نـاگهـان بـال و پـرش آتـش گرفت
در ميـان سنـگ و چـوب خيمـه هـا                        يـك نـفـر در بستـرش آتـش گرفت

ب) براى حضرت زهرا (از قيصر):
صـدايى به رنگ صـداى تـو نيـست                      به جـز عشق، نامـى بـراى تـو نيست 
شـب و روز تصـويـر مـوعـود مـن                          در آيينـه جـز چشـم هـاى تـو نيست 
مـزار تـو بـى مـرز و بـى انتهـاسـت                         تـو پـاكىّ و اين خاك جاى تـو نيست 

:(براى حضرت زهرا) آيينى از جعفرى
صدايى بـه سـوز صـداى تو نيست               نـوايـى بـه ســاز نـواى تـو نيست
همه لحظـه هـا ملِـك طِلـق تـوأنـد                    فـقـط فـاطمـيـه بــراى تـو نيست
پيــام آور چـشـم  هـــاى عـلــى                            از آن صحنـه جز چشم هاى تـو نيست
تـو را دست ـهـاى نبـى جـا گـرفـت                          شب قدرى و خـاك جـاى تـو نيست

پ) براى يك دوست مظلوم (از قيصر) :
ايـن تـرانـه بـوى نـان نـمـى دهـد                 بـوى حـرف ديگــران نـمـى دهـد 
سـفـرة دلــم دوبــاره بــاز شــد                       سفـره اى كـه بـوى نـان نـمى دهـد... 

آيينى از جعفرى:
هيچ كـس بـه مـا امـان نمـى دهـد               راه آب را نـشـــان نـمــى دهــد
بال جـبرئـيل هـم از ايـن بـه بعـد                گـاهـواره را تـكـان نـمـى دهــد
اين زمين اگرچه ميزبان ماست                             آب هم به ميهمان نمى دهد...

ت) دفاع مقدس (از قيصر):
شب عبور شمـا را شهـاب لازم نيست              كه با حضور شمـا آفتـاب لازم نيست 
در اين چمن كه زگل هاى برگزيده پر است              بـراى چيـدن گل، انتخاب لازم نيست 
خيال  دار تو را خصـم از چـه مى  بافـد؟                  گلوى شوق كه باشد طناب لازم نيست 
ز بس كه گريه نكردم غرور بغض شكست         بـراى غسل دل مرده آب لازم نيست 
كجاست جاى تو؟ ـ از آفتاب مى پرسم ـ             سـؤال روشن ما را جواب لازم نيست
ز پشت پنجره برخيز تا به كوچه رويـم              بـراى ديدن تصوير ، قاب لازم نيست
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آيينى از جعفرى:
مــرا مـلازمـت آفـتـاب لازم نيـست                                بمان و صبر كن اى شب شتاب لازم نيست
كنار سينـه ام اى غـم به انتظار چـه اى؟                  بــراى آه كشيـدن طنـاب لازم نيست

به من نشان مده اين پينه هاى خونين را            كـه در قرائت زخم تو قاب لازم نيست 
در اين بدن كه پر از زخم هاى منتخب است               براى بستـن زخـم انتخاب لازم نيست

به جسم بانوى من از چه آب مى ريزى؟            براى شستـن مهتـاب آب لازم نيست 
چه كرد ضربة سيلى به چهرة جلبـاب؟                   سـؤال نيـلى ما را جـواب لازم نيست 
ـ سيد حميدرضا برقعى: از شاعران جوان معاصر است كه عمدة اهتمام او به سرودن اشعار 
آيينى است. برقعى زبانى ساده و در عين حال تازه  دارد. او با نگاهى نو به مضامين تكرارى، 
زواياى جديدى از موضوعات آيينى را كشف و براساس آن ها تصاوير شاعرانه اى خلق مى كند. 
مثلاً در بيان واقعة عاشورا، با به  كاربردن واژه هاى ساده و محاوره اى، واقعه را به زمان حال 
نزديك مى كند. اشعار برقعى اگرچه مخاطب را به فضاى محافل روضه و نوحه مى برد، اما 
به سبك مرثيه خوانى معهود قدما نيست؛ بلكه شيوه اى جديد در مرثيه سرايى است كه زبانى 
عاطفى و شاعرانه دارد و در عين حال از مضامين، تاريخى، مستند و واقعى برخوردار است. 

نمونه اى از شعر برقعى در ارتباط با واقعة كربلا:
با اشك هاش دفتر خـود را نمـور كرد               ذهنش ز روضه هاي مجسم عبور كرد            
در خود تمـام مرثيـه ها را مـرور كرد             شاعر بساط سينه زدن را كه جور كرد 
احساس كرد از همه عالم جدا شده است                                در بيت هاش مجلس ماتم به پا شده است 
در اوج روضه خوب دلش را كه غم گرفت                              وقتي كه ميز و دفتر و خودكار دم گرفت 
وقتش رسيده بود به دستش قلم گرفت                مثل هميشه رخصتي از محتشم گرفت 
باز اين چه شورش است كه در جان واژه هاست        شاعر شكست خوردة طوفان واژه هاست 

بي اختيار شــد قلمش را رها گذاشت                
يك بيت بعد ، واژة لب تشنه را گذاشت           
حس كرد پا به پاش جهان گريه مي كند             
با اين زبان چگونه بگويم چه ها كشيد             
ــاي خدا بي ريا كشــيد                     ــان فن او را چن

دســتي زغيب قافيه را كربلا گذاشت 
تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت 
دارد غروب فرشــچيان گريه مي كند 
بر روي خاك و خون بدني را رها كشيد 
ــراش جاي كفن بوريا كشــيد  حتي ب
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ــا را، حروف را                      در خون كشــيد قافيه ه
اما در اوج روضه كم آورد و رنگ باخت           
اين بند را جداي همه روي نيزه ساخت             
ــر اوج نيزه گرم طلوعــي دوباره بود                   ب
خون جاي واژه بر لبش آورد و بعد از آن ...
خود را ميان معركه حس كرد و بعد از آن ...

در خلسه اي عميق خودش بود و هيچ كس        

ــام لهوف را  ــس كه گريه كرد تم از ب
بالا گرفت كار و سپس آسمان گداخت 
خورشيد سر بريده غروبي نمي شناخت 
او كهكشــان روشــن هفده ستاره بود 
پيشاني اش پر از عرق سرد و بعد از آن ... 
شاعر بريد و تاب نياورد و بعد از آن ... 
ــاد از نفس...     ــاعر كنار دفترش افت ش
در بيت  هاى اول و دوم، برخى واژه ها و اصطلاحات خاص مجالس روضه خوانى و مرثيه سرايى 
ــوند. هم چنين در بيت  هاى دهم، يازدهم و چهاردهم، مضامين مستند  ــعر ديده  مى ش در ش

تاريخى كه در كتب مقاتل آمده  اند، به زبان و شيوة ادبى و شاعرانه طرح شده  اند.
ــعار  ــه كاربردن واژه  ها و تعابير محاوره  اى روزمره نظير «جور كرد» و «دم گرفت» در اش ب

برقعى زبان او را به محاوره نزديك مى كند. 
اگرچه برقعى خود را در سبك و زبان، متأثر از قيصر امين پور مى داند؛ اما در اشعار وى شواهد 

روشنى براى اين مدعا به دست نيامد. او شعر آيينى را شعرى عاشقانه مى داند.1 
برقعى شاعرى صرفا آيينى سراست كه تنها يك شعر غيرآيينى با محور موضوعى عاشقانه و 
ظاهرا در پاسخ به درخواستى، سروده  است و در بيت پايانى اين غزل عاشقانه كه به تازگى 

آن را در وبلاگش (پرسه در خيال) ثبت نموده ، تصريح كرده است كه شاعرى آيينى است:
...اگر چه شاعر آيينى ام ،دلش مى خواست         كه عاشقانه بگويم، عذاب خوبى بود
ــت كه فقط آيينى مى سرايد  ــراى معاصر اس ــاعران آيينى س ـ على  اكبر لطيفيان: از ديگر ش
ــعر آيينى،  ــعارش)، تاكنون جز با ش و وبلاگش به نام «روضه» (جامع ترين جايگاه ارائة اش
ــده است. او مانند جعفرى و برقعى از شيوة كهن آيينى سرايى پرهيز مى  كند. شعر  به روز نش
ــاعرانه و نگاه  ــادة خاص هيئات مذهبى جوانان را دارد و كمى تخيل و لطافت ش او زبان س
ــعر آيينى ـ نزديك  ــخن درمى آميزد. زبان او اگرچه به زبان جعفرى ـ در ش معرفتى را با س
ــه با زبان جعفرى، صناعات ادبى كم ترى دارد و درنتيجه آسان  تر است.  ــت اما در مقايس اس

1.  مصاحبه با برقعى، پايگاه اطلاع  رسانى «كتاب نيوز»، 87/6/7.
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غزل  ـ مرثيه هاى لطيفيان گرچه با تخيل، لطافت و سوز همراه است، اما در حوزه زبان دچار 
ضعف  هايى است و در برخى واژه  ها و تعابير (كه براى رعايت وزن به كار رفته  اند)، اشكالاتى 
ديده مى شود؛ مثلاً در شعر زير، فعل «مى دهمش» به صورت  «مى دمش» كوتاه شده است؛ 

درحالي كه ديگر افعال به كاررفته در اين غزل، به طوركامل آمده اند: 
حـتى خـدا مـيان حسـينية غمـش                   سوگنـد خـورده  اسـت به مـاه محرمش
اين دستمال گـريه پر از نور مى شود              وقتى به دست روضة خورشيد مى دمش

نمونه ديگر ضعف زبانى در شعر زير ديده مى شود كه براى حضرت  زهرا سروده شده و 
ايشان در اين غزل، گاهى مفرد و گاهى به ـ نشانة احترام ـ جمع خطاب شده اند. البته خطاب 
جمع براى ممدوح در شعر فارسى سابقة ديرينه دارد؛ چنان كه حافظ شيرازى نيز از اين  گونه 

خطاب  ها در اشعارش دارد:
اى فروغ ماه حسن از روى رخشان شما             آبروى خوبى از چاه زنخدان شما

اما اشكال اين نوع كاربرد در غزل زير از لطيفيان در يك دست نبودن كاربرد جمع يا 
مفرد ضماير است:

سپرده ام به كنيزان و هر چه نـوكـرتان               كـه آينـه نـگـذارنـد، در بـرابـرتان
كه گيسوى تو يكى در ميان پر از ياس است                           چه آمده  است در اين كنج خانه بر سرتان
شكسته  اى و همين  كه به راه مى  افتى                  صـداى آينـه مى  آيـد از سـراسـرتان
نبيـنمت كه به ديـوار تكيـه مـى  آرى              كنار چشم  هاى هميشه غريب همسرتان

2ـ شاعرانى كه گاهى آيينى سروده اند
ـ مهدى اخوان ثالث(م اميد): وى اشعار حماسى و سياسى بسيارى سروده و در شعر آيينى نيز 
دستى داشته و به مدح و منقبت معصومين پرداخته است. با اين كه بيش تر اشعار اخوان ثالث 
به سبك خراسانى است، اما در شعر آيينى غالباً با زبان و سبك نو سروده است. نمونه اى از 
مدح و مرثية او براى حضرت على بن موسى الرضا در پى مى آيد كه با همان زبان و بيان 

حماسى اخوان سروده شده است:
اى على موسى الرضا، اى پاك مرد يثربى، در طوس خوابيده

من تو را بيدار مى  دانم
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زنده  تر، روشن تر از خورشيد عالم تاب
از فروغ و فر شور و زندگى سرشار مى  دانم

گرچه پندارند ديرى هست، هم چون قطره  ها در خاك 
رفته  اى در ژرفناى خواب

ليكن اى پاكيزه باران بهشت، اى روح عرش، اى روشناى آب
من تو را بيدار، ابرى، پاك و رحمت  بار مى  دانم...

ـ حسين منزوى: او را به دليل فراوانى و غناى غزل  هاى عاشقانه اش، سلطان غزل معاصر 
ناميده اند و اشعار آزاد هم در آثارش ديده مى  شود. منزوى دستى در اشعار آيينى داشته  است و 
حتى در مجموعة اشعارش بخشى مستقل به سروده هاى آيينى اش اختصاص دارد. نمونه  اى 

از اشعار وى:   
علـى اى ميـر پـهـلـوان عـــرب!                  زيــر تيـغت سـر يــلان عــرب
اى در خـيبـر از تـو كنـده شـــده!                 وز تـو لات و هبـل فكنــده شـده!
ــه! علـى!                      اى نمـاز تـو عـاشقــانـه! عـلـى! اى منـاجــاتــى شبــان
ــا                    كشـد از پــا بـرون طبيـب، تــو را آن چـنـانـى كـه تـيـر وقـت دع

نيـز در وقـت سـجـده بـر ســر تـو                         مى زنـد تيـغ، خـصـم كافـر تـو ...                                            
ــقانه، اجتماعى و فلسفى است، اما چند شعر  ــعار وى بيش تر عاش ـ قيصرامين پور: اگرچه اش
ــعار آيينى و غيرآيينى امين  پور، الگوى سرايش بسيارى از اشعار  ــروده است. اش آيينى نيز س
آيينى رضاجعفرى (شاعر آيينى سراى معاصر) بوده است كه پيش  تر به آن پرداخته شد. زبان 
شعرى قيصر در اشعار آيينى و حتى در مرثيه سرايى هايش نيز زبان عاشقانه  است. به نمونه  اى 
از اشعار آيينى او كه در توصيف جايگاه اميرالمؤمنين و مرثية شهادت آن حضرت است 

توجه نماييد:
اين جزر و مد چيست كه تا ماه مى رود؟           
اين سان كه چرخ مى  گذرد بر مدار شوم                   
گويى كه چرخ بوى خطر را شنيده است          
آبستن عزاى عظيمي ســت كاين چنين                      
امشــب فرو فتاده مگر ماه از آســمان                           

درياى درد كيست كه در چاه مى رود؟
ــاه مى  رود بيم خســوف و تيرگى م
يك لحظه مكث كرده به اكراه مى  رود
آسيمه  سر نســيم ســحرگاه مى  رود
ــن راه مى  رود؟ ــاب روى زمي يا آفت
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در كوچه  هاى كوفه صداى عبور كيست؟
ــاب  آفت ــرق  ف شــكافتن  ســر  دارد 

گويا دلى به مقصــد دلخواه مى  رود
آن سايه  اى كه در دل شب راه مى  رود 

و اين هم قسمتى از «نى نامه »ى او با محورى عاشورايى:
ــم اشــكى فشــاندن                         ــا از دل ن خوش
ــردن                         ــاد ك ــا زان عشــقبازان ي خوش
ــا از سر سرودن                     ــا از نى، خوش خوش
ــى آتشــين اســت                         ــى، نواي ــواى ن ن
ــى نوايى اســت                       ــى، نواى ب ــواى ن ن

نشــاندن را  دل  آتــش  ــى  آب ــه  ب
ــردن ك ــاد  فري ــة  زخم را  ــان  زب
ــه اى ديگــر ســرودن ــا نى نام خوش
بگو از ســر بگيرد، دلنشــين اســت
ــواى ناله  هايش، نينوايى اســت... ه

ـ قربان وليئى: شاعرى عارفانه سرا كه زبان عارفانه اش را در اشعار آيينى نيز به  كار مى گيرد 
ــعر «بزم كربلا»، تشنگى اصحاب  ــرايد. در ش و حتى وقايع تاريخى را به زبان عرفان مى س
اباعبداالله را به سيرابى از شراب معرفت تعبير مى كند و به شيوة عرفا حماسه عاشورا را نيز 
در كاربردى نمادين براى بيان مقصود عرفانى خويش به نظم مى كشد و به دفعات واژه هاى 
ــى و صوفيانه را به  كار مى  گيرد و حتى از تعابير قرآنى نيز براى بيان مضامين عارفانه  عرفان

استفاده مى  كند: 
ــد                      بودن تشــنه اى  چــه  ــا  ام تشــنه 
ــى درياي ــام،  تم ــا  ام تشــنه 

ــد                     ــه دستشــان دادن ــرابى ب چــه ش
هســتند ــه  قبل ــه  ك نيســتانى 

ــد                          گوي ماجــرا  شــرح  مگــر  ــى  ن
ســور و ســوزى به كربلا بوده است                 

ــد ــب رودن ــر ل ــه ب تشــنگانى ك
ــيدايى ش اوج  ــوج  م در  ــوج  م
ــد دادن هستشــان  ز  ــى  رهاي ــه  ك
هر چه هســت از سماعشــان مستند
ــد ــا گوي ــه م ــى از قصــه را ب لخت
ــه كربلا بوده اســت عشــق روزى ب

ــى دادند                      ــه ن ــن قصــه را ب ســوز اي
ــى ن ــر  ب ــاده ام  نه ــب  ل و  مســتم 

هشــياريد                        ــه  ك ــر  اگ بشــنويدم 
دارم ــا  بلـ ــاده  بـ از  جـامـــى 

گرچه يك ســوى كربلا رزم اســت               

ــى دادند ــن قصــه را به م ســور اي
ــم ،گهى هــى هى ــو زن ــو ه گاه ه
دســت از هــوش خويــش برداريد
دارم ــلا  كرب ــزم  ع ــلا  الصّ
ــر بزم اســت ســوى آن ســويى دگ
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ــد                   ــاى شــب بودن آن طــرف پاره  ه
ــده  جنبن ــردگان  م طــرف  آن 
ــرت بود                 آن طــرف فصــل بود و كث
جســمانى ازدحــام  طــرف  آن 
ــد ــدد بودن ــا ع آن طــرف گرچــه ب
ــى فراوان از  حــرف  طــرف  آن 

ــه               آن طــرف ســنگ، تيرگــى ، كين
ــود ب حســينى  ــه اى  آيين ــر  ه در 

ــى داد                ــر شــهيد جان م ــا ه ــه ب او ك
ــم دگرگون و  ــد  آم او   ِ ــام  ن

را  ــى  جلال ــوه  جل ــده ام  دي
ــاقى س  ِ ــم  تبسّ در  ــده ام  دي
ــه اســت ــه و الـل كـربـــلا لا الـ
بـامــداد ِ رخ و شـــب ِ گـيـسـو

ــر طــرب بودند ــن طــرف جوه اي
ــده تابن ــدگان  زن طــرف  ــن  اي
ــود و وحدت بود اين طرف وصل ب
ــى روحان اتحــاد  طــرف  ــن  اي
ــد ــوة احــد بودن ــن طــرف جل اي
ــى ــر رباّن ــر ، فق ــن طــرف فق اي
ــه آيين ــوفِ  صف ــر،  براب در 
ــود ــى ب ــود و عين ــد ب ــزم توحي ب
ــى  داد ــه رگ هاى آســمان م خــون ب
ــم... حــد زنيدم شــراب شــد خون
را ــى  ابال لا   ِ شمشــير  رقــص 
ــراقى اش  ِ ــاى  باده ه  ِ جوشــش 
ــه از خــود بريد، آگاه اســت هر ك

ــو  ــه الا هـــ ــدهُ لا الــــ وحــ
ــراى معاصر  كه در عمدة اشعارش، رويكرد بيان  ــاعر جوان و عاشقانه س ـ فاضل نظرى: ش
تجربيات عينى عاشقانه را دارد. وى در چند شعر آيينى  اى كه سروده است نيز زبانى عاشقانه 
دارد و با نگاه تجربى و عينى به موضوع مى نگرد و موضوع را با واقعيات زندگى امروز همراه 
مى كند. شايد همين ويژگى  ها، اشعار او را براى نسل جوان امروزـ كه تجربيات واقعى خود 
را در شعر مى جويند ـ جذاب نموده است. ويژگى ديگر زبان فاضل نظرى، كنايى سخن گفتن 
ــتقيم مفاهيم، از ديگر عوامل تأثيرگذارى شعر اين شاعر معاصر  ــت؛ پرهيز از بيان مس اوس

است. نمونه  اى از اشعار آيينى او:
مســتي نه از پياله نه از خم شروع شد             
ــن و من به  آيينه                    آيينه خيره شــد به م
خورشيد ذره بين به تماشاي من گرفت              
وقتي نسيم آه من از شيشه ها گذشت                     

ــنبه شب قم شروع شد از جادة سه ش
آن قدر خيره شد كه تبسم شروع شد
آنگاه آتش از دل هيزم شــروع شــد
ــي مزارع گندم شــروع شــد بي تاب
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موج عذاب يا شب گرداب؟! هيچ يك                  
از فال دست خود چه بگويم كه ماجرا                          
در سجده توبه كردم و پايان گرفت كار                 

دريا دلش گرفت و تلاطم شروع شد
ــاي ركعت دوم شــروع شــد از ربن
تا گفتم الســلام عليكم ... شروع شد

ــورايى سروده شده و وقايع  نمونه ديگرى از غزليات آيينى فاضل نظرى كه با مضمون عاش
تاريخى آن به زبان شاعرانه تصوير شده است (مضامين واقعه عاشورا نظير به ميدان رفتن 
حضرت سيدالشهدا، يورش اسبان و سپاهيان دشمن به سوى خيمه  ها و كودكان و... از 

نمونه  هايى است كه به زبان رمز و كنايه و غيرمستقيم بيان شده است):
ــادا                                   ــى عاشــق و دچــار مب ــچ دل هي
ــه گريه كه برگرد                             ــى روى و ابرها ب م
ــه ميدان                               ــه ب تشــنه لبى مســت رفت
وسعت دشت است و وحشت رم اسبان                    

ــادا  مب ــار  انتظ چشــم  ــت  عاقب
ــادا مب اشــك بار  ــد  خداون چشــم 
ــادا... ــار مب ــا ســنگ در كن ــه  ب آين

ــه رهگــذار مبادا                                                                                            غنچــه ســرخى ب
ويژگى ديگر برخى اشعار فاضل نظرى ـ كه به غزل  هاى آيينى او نيز تسرى يافته است ـ  
استفاده از وزن  هاى تند براى مضامين حزن  انگيز است؛ وزن  هايى كه دكتر شفيعى كدكنى 
ــر، از وزن «مفعول مفاعيل مفاعيل  ــد.1 مثلاً در غزل زي ــا را «اوزان جويبارى» مى نام آن ه
ــورا (مانند: تيرباران شدن پيكر مطهر حضرت  ــوزناك روز عاش فعولن» براى بيان وقايع س
سيدالشهدا، به نيزه شدن سر مبارك و ...) استفاده مى  كند؛ كارى كه هرچند بديع و جديد 

نيست، اما كمى غريب به  نظر مى رسد:
ــاند تنش راآن كشــته كه بردند به يغما كفنش را                       تير از پى تير آمد و پوش
خون از مژه مى  ريخت به تشييع غريبش

پيراهني از نيزه و شمشــير به تن كرد                    
زيبا تر از اين چيست كه پروانه بسوزد                   
آغــوش گشــايد به تســلاي عزيزان                         
خورشيد فروزان شده در تيرگي شام                     

آن نيزه كه مى  برد ســر بى بدنش را
ــرد گل پيرهنش را با خار عوض ك
شمعي به طواف آمده پرپر زدنش را
يا خاك كند يوسف دور از وطنش را

ــاند ســخنش را  ــاز به دنيا برس تا ب

1.  شفيعى كدكنى، موسيقى شعر، 135.
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رويكرد استفاده از اوزان تند براى بيان مضامين حزن آور در اشعار شاعران ديگر هم بى  سابقه 
نيست؛ چنان كه پيش از فاضل نظرى، پرويز بيگي حبيب آبادي، شعر مشهور خود را در وزن 
خيزابى «مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن» سروده است؛ وى در اين شعر، مضامين غم بارى 
مانند: شهادت ياران، جداشدن سرها از تن، سوختن و خاكستر شدن خانه ها و ... را در وزنى 

تند نشانده است: 
ــد از اين خانه                     ياران چه غريبانه رفتن
بشكسته سبوهامان، خون ست به دل هامان

هر سوي نظر كردم هر كوي گذر كردم             
افتاده سري سويي گلگون شده گيسويي

هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه 
فرياد و فغان دارد درُدي  كش ميخانه 
خاكستر و خون ديدم ويرانه به ويرانه
ديگر نبود دســتي تا موي كند شانه

ـ عليرضا قزوه: شاعر معاصر كه غالباً با محورهاى اجتماعى، اعتقادى و سياسى شعر مى  گويد. 
وى در اشعارش از مضامين آيينى براى بيان مقاصد اجتماعى يا سياسى خود بهره مى  برد و 
وقايع تاريخى را به خوبى با اقتضائات امروزين مى  آميزد. در اشعار قزوه، دو گونه زبان شعرى 
بيش تر از ساير گونه  ها ديده مى  شوند: 1ـ زبان و ادبيات شاعرانه و خيال انگيز 2ـ زبان ساده و 
صريح. به  نظر مى  رسد وى روش نخست را در اشعار آيينى به كارمى گيرد؛ مانند اين سروده :

گودال قتلگاه پر از بوي سيـــب بود          
سرها رسيد از پى هم، مثل سيب سرخ          
مولا نوشته بود: بيــا اى حبيــب ما                
مولا نوشــته بود: بيا ديــر مى شود                
مكتوب مى رسيد فراوان، ولــى دريغ          
اما حبيب، رنگ خدا داشــت نامه  اش        
يك دشت، سيب سرخ، به چيدن رسيده بود

تنـها تر از مسيح، كسى بر صليب بود
اول سرى كه رفت به كوفه، حبيب بود!
تنها همين، چقدر پيامش غريـب بود
آخر حبيب را ز شـهادت نصيب بود
خطش تمام، كوفى و مهرش فريب بود
اما حبيب، جوهرش «امن يجيب» بود
ــهادتش، به رسيدن رسيده بود باغ ش

ــى) ديدگاه  هاى  ــعر آيينى سياس ــعر آيينى محض و ش ــى بينابين (ميان ش او گاهى در روش
اعتقادى، سياسى و اجتماعى خود را بيان مى كند و با تأسى به مضامين و با استفاده از چهره 

هاى مثبت و منفى آيينى، باورهاى آيينى را بر زمان حال منطبق مى كند:
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ــلا غدير بود            ــداي كربلا مدينه نيســت، ابتداي كرب ابت
ابرهاي خون فشــان نينوا، اشــك  هاي حضرت امير بود

نطفة ولايت ارچه بسته شد، در ثقيفه بيعتي شكسته شد
امت رسول دسته دسته شد، او سكوت كرد ناگزير بود

بعد از آن فتوّتِ هميشه سبز، بركت از حجاز و از عراق رفت    
هرچه دانه كاشتند سنگ شد، پشت هر بهار صدكوير بود

مصلحت كه نيزة خلافت است، از ابوذر اعتراض را گرفت     
مكر و حيله، حجر را شهيدكرد، بعد ازآن بلال سربه زير بود

بعد مكه و مدينه دام شد،كوفه صرف عيش  و نوش شام شد        
آفتاب سربلند سايه ســـوز، در حصار نيزه  ها اسير بود

الامـان زشـام الامـان زشام، الامان ز درد و غربت امـام
ــامِ بي مروّت غريب كش، كاش كوفة بهانه گيـر بود ش

هان هبا شديد، هان هـدر شديد، مـردم مدينه بي پدر شديد     
اين صداي حسرت مدينه بود، اين صداي زخمي بشير بود

كربلا به اصلِ  خود رسيدن است، هرچه مي دوم به خود نمي رسم     
چشم   تا به  هم زدم چه ديرشد، تا به خويش  آمدم چه دير بود

ــى و اجتماعى  ــعر آيينى، طرح دغدغه  هاى سياس ــرودن ش هدف اصلى و غايى قزوه از س
ــاده و صريح (و بيش تر از قالب نو) براى سرودن  ــت و به همين دليل از زبان س امروزى اس
شعر استفاده مى  كند. وى بسيارى از اشعار آيينى  اش را به وقايع عصر خود ارتباط مى دهد: 

خليفه نيستى
سلطان هم

فقط امام اول مظلومانى
و جاى پنج سال

مى شد كه پنجاه سال حاكم باشى
مى شد كه شامات را
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چون دندانى كند و پراكند
كه سهم بچه هاى ابوسفيان باشد

و در امارت كوفه
كارى هم به «ابن ملجم» و «قطام» داد.

مى شد هر سال
به هند و پارس

به چين و ماچين دعوت شد
سلطان روم

به افتخار حضورت برپا كند
چيزى شبيه همين ضيافت هاى شام

در تالارهاى آينه و مرمر
و پشت درهاى بسته

مى شد حسين و حسن را با خود همراه كرد
يكى مشاور اعظم ،يكى وزير خزانه دارى كل...

مى شد كنار رود فرات
كاخى سبز ساخت

براى تابستان ها
سرى به بغداد زد

بر بالاى كوه ابوقبيس
كاخى سپيد داشت

چيزى شبيه كاخ سعدآباد
شبيه كاخ ملك فهد

كاخى بلندتر از خانه  خدا...
قزوه در اين شعر، از ويژگى  هاى شخصيتى اميرالمؤمنين براى طرح انتقادهاى اجتماعى 
ــخن را با كوتاهى دوران امامت آن حضرت آغاز كرده  ــت. او س ــى بهره گرفته اس و سياس
ــت و با امام خواندن ايشان، تلويحاً به سلاطين و خلفا تعريض نموده است. هم چنين در  اس
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ــعر، به ويژگى  هاى حاكمان اسلامى انتقاد كرده است؛ ويژگى  هايى  بندهاى مختلف اين ش
مانند: روحية سلطنت (نه پيشوايى مسلمانان)، سهم خواهى نزديكان حاكمان، باج دادن به 
ــفرهاى تبليغاتى پرهزينه و بى فايده، اعطاى سِمَت هاى حكومتى به اطرافيان،  مخالفان، س

اشرافى گرى و رفاه طلبى.

اشعار آيينى طنز
ــعر آيينى ميان شاعران معاصر رواج يافته است كه در آن، شاعر  در دهة اخير، گونه اى از ش
ــاى بيانى طنزآميز بيان   ــود را به چهره هاى آيينى در خلال غالب  ه ــه قلبى خ ارادت و توج
ــخن مى گويد.  ــته ها و آرزوهاى خود در برابر چهرة آيينى مورد نظرش س مى كند و از خواس
ــعار، علي رغم بيان طنزآميز، توهين و تعريضى به شخصيت  هاى آيينى ديده  در اين گونه اش
ــرودن شعر آيينى طنز پرداخته اند مى توان به ناصر  ــود. از شاعران معاصرى كه به س نمى ش

فيض، قاسم رفيعا و جليل صفربيگى اشاره كرد. نمونه  هايى از اشعار طنز آيينى:
ناصر فيض:

حالا كه شده نوبت وام مـن ، از ايـن رو            اين قـدر مشـو جان رضـا ضـامن آهـو
وم و ز هـر رنـگ           سرگرم طواف تو به هر شكل و به هر بو زُوّار تو هستند ز هر قـ
پرسيد كسي: مي رسـد آيا به جلو  دست؟          گفتم كه: من اين  جا، چه خبر دارم از آن تو؟
چون قوّت چشمان مرا حدّ وحدودي است          حتــي اگـر اقـدام كنـم بـا خـم ابرو!
در صحـن هم آقـا! به خـدا بـود نصيبم          گَـه دستـة جـارو و زمـاني خود جارو
پهلوي ضريـح توأم اما بـه چه وضعـي!             خـدّام تو نگـذاشـت برايـم پك و پهلو
بـا فلسفـه و منـطـق و طـب كار نـدارم                        بيـمـار تـو را نيست نيـازي بـه ارسـطو
ــا!                            ايـن زائــر آواره مـگـر مــي رود از رو؟ صـد بــار بـِرانـي اگـرم از درت ، آق

قاسم رفيعا (به لهجة مشهدى):
ــرّ و باصِفايمُ؟!                           ــه ش ــى ك ــرِ مبِين مُ
ــم                                ــم ، بلاِيُ ــه يُ ــم ، حادثَ ــه يُ زلزل
ــا كفِتر                        ــه چندت ــورِ گرفت چشــم م
ــم                                    مپِايُ رِ  ــا  خادم دارُم  الان 

ــم رضايُ ــام  ام ــة  محل ــه  بچِِ
ــم... رضايُ ــام  ام ــة  محل بچــه 
گفته خودش چندتاشِ خواستى وَردَر
ــم رضايُ ــام  ام ــة  محل بچــه 
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ــد                                ــردُم از رو گنب ــه ب ك ــرا رِ  كفِت
ــم                               طلايُ ــد   گنب او(ن)  تونقشــة  
ــم همَه                            ــوى عال ــم ت ــى مى بينُ وقت
ــم                                       رضايُ ــده  ب ــه  اگ گنبدشــو 
ــا                               باصِف نمخــوام  ــد  مُنب و  ــد  گنب
ــم                                      غذِايُ ــون  ژت ــك  يَ منتظــرِ 

ــت و آمد ــخ رف ــو ن ــاز ت ــرُم مُ ب مُ
ــم...  رضايُ ــام  ام ــة  محل بچــه 
ــه ــاز كمَ ــرن و ميگــن ب ازش ميگي
ــم رضايُ ــام  ام ــة  محل بچــه 
ــن آقا ــفرة اي ــاى س ــاله پ ســى س
ــم رضايُ ــام  ام ــة  محل بچــه 

 جليل صفربيگى:
*ما با تو كه روبه رو شــديم آقاجان!                  
ــو را و خودمان خوابيديم                خوانديم ت
ــينه ام مى گندد                ــى تو درون س *دل ب
ــى پاييز                       ــو يعن ــى ت ــار ب امســال به

ــرو شــديم  آقاجان! پيــش تو بى آب
ــان  دروغگو  شــديم  آقاجان! چوپ
ــرا مى بندد ــه ســو راه م ــم از هم غ
ــدرش مى خندد ــور پ ــم به گ تقوي

نتيجه 
ــان گر اهميت موضوعات آيينى نزد  ــعر آيينى در تاريخ ادبيات فارسى، نش ــابقه ديرينة ش س
ــت. البته در سال  هاى اخير نگاه شاعران به مضامين آيينى، با نگاه  ــاعران فارسى زبان اس ش
شاعران دوره  هاى پيشين متفاوت است و نوعى نگاه عرفانى به موضوعات آيينى جايگزين 
ــرايانة شاعرانى نظير انسانى و  ــرايانه شده است. مقايسة زبان مرثيه  س نگاه و زبان مرثيه  س
مجاهدى با زبان عارفانة شاعرانى چون قربان وليئى، تأييدى بر اين مدعاست. به كاربردن 
ــدن شعر  ــادگى زبان، صميميت رابطه با چهره  هاى آيينى و نزديك ش افعال زمان حال، س

آيينى به زبان و فرهنگ امروز، از ويژگى  هاى شعر آيينى در سال هاى اخير است.
رواج شعر آيينى به زبان طنز نيز مؤيد نزديك شدن مضامين آيينى به زندگى امروز و احساس 

نزديكى بيش تر مخاطبان، به چهره هاى برجستة آيينى است.
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